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Abstract 
         Spatial perception is a fundamental component of children's cognitive development, playing a 
significant role in environmental interaction, navigation, and learning. Despite its importance, 
many educational and research approaches have addressed spatial perception mainly as a 
cognitive or visual ability, giving limited attention to the role of the body, movement, and lived 
engagement with space. This study examines the potential of fundamental architectural design 
elements in fostering children's spatial perception from both cognitive-science and 
phenomenological perspectives, adopting a theoretical-conceptual framework and an 
analytical-interpretive approach. Embodiment, multisensory perception, and sensorimotor 
experience are analyzed within both traditions to show that, despite differing epistemological 
foundations, they converge on the centrality of movement as the most influential perceptual-
motor factor in the formation of spatial experience. Building on Hardy's (2011) concept of 
'contained movement', the study explains how movement is expressed and perceived even in 
static architectural forms, and reinterprets point, line, plane, and volume in terms of the bodily 
movement patterns they evoke rather than any single 'dominant sense'. The findings indicate that 
each element activates a distinct embodied movement pattern—pause and focus, extension 
and direction, contact and confrontation, enclosure—that contributes to the formation of 
fundamental spatial concepts. A conceptual model is proposed linking architectural elements, 
evoked movement patterns, and perceived spatial concepts, offering a theoretical foundation for 
future educational and design-oriented applications. 
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    مند برپایه عناصر فضای معماری های بدن بهبود ادراک فضایی کودکان با تمرین  

 *    1سمیرا نوحی 

 Keivan.a.zarrin@znu.ac.ir  ، ایران ،  زنجان ،  زنجان   ، دانشگاه فنی و مهندسی   ، دانشکده معماری   ، گروه آموخته کارشناسی ارشد دانش .  1

 چکیده:  
یابی و یادگیری ایفا  های اساسی رشد شناختی کودکان است که نقش مهمی در تعامل با محیط، جهت ادراک فضایی یکی از مؤلفه        
توجهی از رویکردهای آموزشی و پژوهشی موجود، ادراک فضایی را عمدتاً در قالب  کند. با وجود اهمیت این توانایی، بخش قابل می 

اند. پژوهش  اند و کمتر به نقش بدن، حرکت و تجربه مستقیم محیط توجه داشته های دیداری بررسی کرده فرآیندهای ذهنی یا مهارت 
حاضر با هدف تبیین ظرفیت عناصر بنیادین طراحی معماری در توسعه ادراک فضایی کودکان، این موضوع را از منظر علوم شناختی و  

یری انجام شده است. مفاهیم  تفس – ی بوده و با رویکردی تحلیلی مفهوم – کند. این پژوهش از نوع نظری پدیدارشناسی ادراک بررسی می 
ی در دو حوزه علوم شناختی و پدیدارشناسی تحلیل شدند تا نشان داده شود هر دو رویکرد،  حرکت – بدنمندی، ادراک چندحسی و حسی 

گیری تجربه  ی در شکل ادراک – ی حسی عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه شناختی، بر نقش بنیادین »حرکت« به های معرفت رغم تفاوت على 
ی  است، نحوه   " بدنمندی " که در ارتباطی تنگاتنگ با اساس مفهوم    " حرکت دربرگیرنده " سو هستند. در ادامه، با تکیه بر مفهوم  فضایی هم 

خط، سطح و    نقطه، — های ایستای معماری تبیین شد و بر این اساس، عناصر بنیادین طراحی معماری بیان و ادراک حرکت در فرم 
دهد که هر یک از این عناصر،  انگیزند بازخوانی شدند. نتایج نشان می کننده برمی ای که در بدن ادراک منظر الگوهای حرکتی   از — حجم 

گیری  کند که به شکل شدگی( را فعال می یابی، تماس و مواجهه، احاطه الگوی حرکتی بدنمند متفاوتی )توقف و تمرکز، امتداد و جهت 
انجامد. بر این اساس، مدلی مفهومی ارائه شده است که ارتباط میان عناصر بنیادین معماری، الگوی حرکتی  مفاهیم فضایی بنیادین می 

های بدنمند در  تواند مبنایی نظری برای طراحی و ارزیابی تمرین کند و می شده را تبیین می شده و مفهوم فضایی ادراک برانگیخته 
    . های آتی فراهم آورد پژوهش 
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 مقدمه 

دهی و تجربه محیط پیرامون اسات که نقشای اسااسای در  های شاناختی انساان در فهم، ساازمان ترین توانایی ادراک فضاایی یکی از بنیادی 
این مهارت از نخساتین    (. et al., 2024 McNea)   کند جهان ایفا می   ر با حرکتی و تعامل مؤث – یابی، درک روابط مکانی، هماهنگی حسای جهت 
های چندحسای، حرکت بدن و  تدریج در بساتر تجربه گیرد و به زمان با رشاد حرکتی و تعامل کودک با محیط شاکل می های زندگی، هم ساال 
اند که ادراک فضاا صارفاً حاصال پردازش اطتعات  های اخیر، مطالعات علوم شاناختی نشاان داده یابد. در ساال های فضاایی توساعه می کنش 

این    از  (. 1395)خبازی و همکاران،   بصااری یا محاساابات ذهنی نیساات، بلکه نتیجه تعامل پیییده میان بدن، حواس، حرکت و محیط اساات 

مثابه واساطه اصالی  عنوان ابزاری منفعل، بلکه به شاود که در آن بدن نه به تلقی می   1" - مفهوم بدنمندی - فرایندی بدنمند " فضاایی  منظر، شاناخت  
 کند. سازی عمل می تجربه، ادراک و معنا 

حرکتی در  – مند، بر نقش تجربه حسای های شاناخت بدنمند و شاناخت کنش ویژه نظریه در همین راساتا، رویکردهای نوین در علوم شاناختی، به 
گیرند، بلکه شناخت را حاصل کنش پویا میان  ها ذهن را جدا از بدن و محیط در نظر نمی گیری فرایندهای شناختی تأکید دارند. این دیدگاه شکل 

پونتی، تجربه فضاایی را  - ویژه در اندیشاه مرلو زمان، رویکرد پدیدارشاناختی، به هم   . )Iedema, 2022) & Kwon  دانند انساان و جهان پیرامون می 
در این نگاه، فضاا نه یک سااختار هندسای صارف،    . (Jencks, 1979)  کند امری زیساته، بدنمند و وابساته به حضاور فعال ساوره در فضاا تلقی می 

توان در نقطه تتقی دو حوزه  یابد. بدین ترتیب، ادراک فضااایی را می ای اساات که از ختل حرکت، ادراک و تجربه بدن معنا می بلکه عرصااه 
ای پدیدارشاناختی که در  عنوان تجربه عنوان مهارتی شاناختی که قابل تقویت، آموزش و ارزیابی اسات، و از ساوی دیگر به ساو به از یک   ؛ دانسات 

توان  گراییِ دقیق این دو رویکرد را می ی هم طور که در ادامه اساتدلل خواهد شاد، نقطه گیرد. . همان جهان و کنش بدن شاکل می بساتر زیسات 
 وجو کرد. جست   " حرکت " در تأکید مشترک هر دو بر نقش محوری 

،  (Turgay & Sarıberberoğl, 2022)گیرند  ای که در آن الگوهای بنیادین ادراک، حرکت و ارتباط با فضااا شااکل می عنوان دوره کودکی، به 
ای در مطالعه و تقویت ادراک فضاایی دارد. کودکان محیط را نه صارفاً از طریق مشااهده، بلکه از طریق حرکت، لمب، بازی، ترییر  اهمیت ویژه 

زمان به ابعاد  کنند. بنابراین، هرگونه تتش برای ارتقای مهارت ادراک فضاایی در کودکان، نیازمند توجه هم دادن و تجربه مساتقیم فضاا درک می 
توانند بساتری مؤثر برای طراحی  شاناختی، حسای، حرکتی و تجربه زیساته آنان اسات. در این میان، فضاای معماری و عناصار بنیادین آن می 

 های ادراکی و بدنمند فراهم آورند. تجربه 

های  دهنده خود در معماری، دارای ظرفیت عناصار بنیادین طراحی معماری شاامل نقطه، خط، ساطح و حجم، عتوه بر نقش فرمال و ساازمان 
توانند الگوهای خاصای از حرکت، جهت، مرز، تمرکز، تعادل، مجاورت و تعامل  توجهی هساتند. هر یک از این عناصار می ادراکی و حسای قابل 

زا هساتند که  هایی بصاری، بلکه سااختارهایی چندحسای و کنش فضاایی را در بدن فعال کنند. از این منظر، عناصار معماری نه صارفاً مؤلفه 
 توانند در فرایند یادگیری و تقویت ادراک فضایی به کار گرفته شوند.  می 

کوشاد امکان تقویت مهارت ادراک فضاایی در  ای در بساتر علوم شاناختی و پدیدارشاناسای، می رشاته پژوهش حاضار با اتخاذ رویکردی میان 
ظرفیت ادراکی هر عنصار    مورد نظر   کودکان را از طریق تمرینات بدنمند مبتنی بر عناصار بنیادین طراحی فضاای معماری بررسای کند. پژوهش 

های تجربی علوم شاناختی و هم  کند. رویکردی که هم با یافته شاده توساط هر عنصار تبیین می برانگیخته   " الگوی حرکتی " معماری را از طریق  
قابل اساتناد اسات. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی    ه در آرای هاردی( ی معماری )نظیر مفهوم حرکت دربرگیرند های تحلیلی نظریه با چارچوب 
 های آتی باشد.  های بدنمند در پژوهش تواند مبنایی برای طراحی و ارزیابی تمرین مفهومی است که می   ی نظری و مدل 

   پژوهش   ی ها پرسش 

   پرسش اصلی پژوهش: 
گیری ادراک فضایی کودکان تبیین و در قالب چارچوبی برای طراحی  توان ظرفیت عناصر بنیادین طراحی معماری را در شکل می   چگونه .  1

 بندی کرد؟ تمرینات بدنمند صورت 
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 های فرعی پژوهش: پرسش 

شود و مفهوم بدنمندی چه جایگاهی در همگرایی این دو  ادراک فضایی کودکان از منظر علوم شناختی و پدیدارشناسی چگونه تبیین می   .  1
 رویکرد دارد؟ 

دهی تجربه فضایی کودکان  های ادراکی و بدنمندی برای شکل عناصر بنیادین طراحی معماری )نقطه، خط، سطح و حجم( چه ظرفیت   .  2
 دارند؟ 
های یادشده، مدلی مفهومی برای طراحی تمرینات بدنمند در راستای توسعه ادراک فضایی کودکان ارائه  توان بر اساس ظرفیت چگونه می   .  3

 کرد؟  

 شناسی پژوهش روش 

تفسایری انجاام شاده اسات. هادف پاژوهش، تبیاین    -مفهومی اسات و باا رویکاردی تحلیلای   -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نظری   
ظرفیت عناصار بنیاادین طراحای معمااری در تقویات ادراک فضاایی کودکاان از منظار بدنمنادی و ارائاه چاارچوبی مفهاومی در نقطاه  

 تتقی معماری، علوم شناختی و پدیدارشناسی است. 
ای و اساناد  هاای علاوم شاناختی و پدیدارشناسای از طریاق مطالعاه مناابا کتابخاناه در این راساتا، مباانی نظاری ادراک فضاایی در حوزه 

ساا ب بااا تمرکااز باار مفهااوم بدنمناادی بااه عنااوان نقطااه همگرایاای ایاان دو رویکاارد،    ه اساات؛ علماای ماارتبط بررساای و تحلیاال شااد 
. در نهایاات،  شااوند می هااای ادراکاای عناصاار بنیااادین طراحاای معماااری شااامل نقطااه، خااط، سااطح و حجاام بااازخوانی و تفساایر  ظرفیت 
کاه رابطاه میاان عناصار بنیاادین معمااری ، تجرباه بدنمناد،    ، دهی های حاصال از ایان تحلیال در قالاب مادلی مفهاومی ساازمان یافته 

 کند. شده را تبیین می سازوکار حرکت دربرگیرنده و مفهوم فضایی ادراک 

   پیشینه پژوهش 
هاای مختلاف  های بنیاادین رشاد شاناختی کودکاان، هماواره ماورد توجاه پژوهشاگران در حوزه عنوان یکی از مؤلفه به   " ادراک فضایی " 

تادریج و در تعامال کاودک  اناد کاه ایان تواناایی به شناسی رشاد و علاوم شاناختی نشاان داده های اخیر در حوزه روان بوده است. پژوهش 
 (. et al., 2003 Leplow)   های ادراکی، حسی و حرکتی قرار دارد گیرد و تحت تأثیر تجربه با محیط پیرامون شکل می 

های  ها بر نقش تجربه اند. بخشی از این پژوهش های اخیر، مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر رشد ادراک فضایی کودکان پرداخته در سال 
و بخشی دیگر به تأثیر    (Turgay & Sarıberberoğl, 2022)  اند گیری شناخت فضایی تأکید کرده حرکتی و چندحسی در شکل – حسی 
در حوزه معماری نیز پژوهشگران به نقش    (Day & Midbjer, 2007).اند  محیطی و کالبدی بر تجربه فضایی کودکان توجه داشته های  ویژگی 

اند.  اند و اهمیت تعامل میان بدن، فضا و تجربه محیطی را مورد توجه قرار داده دهی تجربه ادراکی کاربران پرداخته فضا و عناصر کالبدی در شکل 
بندی و ساختار فضایی مورد  دهی فرم، ترکیب عناصر بنیادین طراحی همیون نقطه، خط، سطح و حجم عمدتاً از منظر سازمان   که   اما همینان 

دهد که  نشان می   انجام شده   مطالعات   مجموعه   ، های ادراکی و بدنمند این عناصر کمتر مورد توجه قرار گرفته است ظرفیت د،  ان بررسی قرار گرفته 
 ای است. رشته گیرد و بررسی آن نیازمند نگاهی میان ای چندبعدی است که در تعامل میان کودک و محیط شکل می ادراک فضایی پدیده 

   نظری پژوهش   مفاهیم 
روشنی  نگرد، به ادراک فضایی کودکان می   پژوهش از ختل آن به پدیده   که این   مفهومی   ی پیش از ورود به بحث اصلی، لزم است چارچوب 

 گیرد. پیوسته شکل می هم چارچوبی که در سه گام به .  بندی شود صورت 
عنوان  تلقی رایج آن به   که برختف   توانایی   ؛ است گام نخست، تبیین جایگاه و ماهیت ادراک فضایی در فرایند رشد شناختی کودک   •

 ی بدنی و تعامل مستقیم با محیط دارد.  مهارتی صرفاً ذهنی یا دیداری، ریشه در تجربه 
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  پدیدارشناسی   و   شناختی   علوم — نظریِ مستقل   مفهومی که در دو حوزه .  است   منظر مفهوم بدنمندی گام دوم، بازخوانی این تجربه از   •

  در   " حرکت "   خاص   طور به   و   چندحسی   ادراک   بدن،   نقش   از   سو هم   تبیینی   به   شناختی، معرفت   های تفاوت   وجود   با — ادراک 
 .  رسد می   فضایی   ی تجربه   گیری شکل 

  عنوان حلقه به     (Hardy, 2011)" دربرگیرنده   حرکت "   مفهوم   که   است. جایی   معماری   حوزه   با   بدنمند   چارچوب   این   پیوند   سوم،   گام  •
  و  سطح  خط،  نقطه، — شود تا نشان دهد عناصر بنیادین طراحی معماری کار گرفته می واسط میان بدنمندی و فضای کالبدی به 

  سه   این .  برانگیزند   کننده ادراک   بدن   در   را   متمایزی   حرکتیِ  الگوهای   قادرند   خود،   فرمال   و   هندسی   نقش   از   فراتر   چگونه، — حجم 
  این   تحلیلی   حلقه   یکدیگر،   کنار   در — معماری   در   دربرگیرنده   حرکت   و   ، ( حرکت   محوریت   با )   بدنمندی   فضایی،   ادراک — مفهوم 
 د. و ش   تفسیر   و   بازخوانی   آن   ختل   از   معماری   بنیادین   عناصر   ادراکی   های سازند تا ظرفیت می   را   پژوهش 

 . ادراک فضایی در کودکان 1

 اهمیت مهارت ادراک فضایی در رشد شناختی کودک .  1.1
گذار ظرفیت یک فرد برای  شاناختی هساتند که پایه - های سااختاری های زندگی، بلوک جاما مهارت   ها بر توساعه های شاناختی و تأثیر آن توانایی 

ای از فرآیندهای ذهنی هساتند که هر کدام نقش منحصار به فردی در  ها شاامل مجموعه باشاند. این توانایی درک، یادگیری و اساتدلل می 

به عنوان یکی از تواناییهای شاناختی اولیه، شااخصای    " ادراک فضاایی " .  ( 1403و همکاران،    اکبرپور ) کنند  جاما فرد ایفا می   گیری توساعه شاکل 
شاود، ارتباط  این مهارت که رشاد آن از اوایل کودکی آغاز می  (. Leplow et al., 2003) آید  شامار می مهم برای ارزیابی ساتمت تکاملی مرز به 

 Morawietz et)   دارند   - علوم پایه، فناوری، مهندسای و ریاضایات - 2( اس.تی.ای.ام )   " اساتِم   های رشاته " ویژه در  معناداری با موفقیت تحصایلی به 

al., 2024 .) 
درواقا توانایی فضاایی به عنوان قابلیت درک، فهم و دساتکاری روابط فضاایی بین اشایار، برای فعالیتهایی مانند حل مساجله، جهتیابی و درک  

کند، زیرا  مهارت ادراک فضایی نقش مهمی در رشد شناختی کودک ایفا می   . )et al., 2024 McNea(اطتعات بصاری پیییده ضاروری است  
آورد. در فرآیند رشااد، کودک ابتدا فضااا را از  گیری حافظه فضااایی و درک محیط فراهم می یابی، فهم روابط مکانی، شااکل ای برای جهت پایه 

.  (Piaget, J, 2004)کند  تدریج به ساوی درک مفهومی و انتزاعی آن حرکت می کند و سا ب به حرکتی درک می – های حسای طریق تجربه 
های  شادت به کیفیت تجربه دهد که ادراک فضاایی نه یک توانایی ایساتا، بلکه مهارتی پویا و در حال تحول اسات که به این فرآیند نشاان می 
  . (Tunçok Sarıberberoğlu, 2018)بدنی اولیه وابسته است  

 های رویکردهای آموزشی و پژوهشی در ادراک فضایی . کاستی 1.2

ای در تعامل کودک با جهان پیرامون دارد. کودک از طریق بدن، حرکت و تجربه حساای، روابط مکانی را  کننده نقش تعیین   " ادراک فضااایی " 
 های آموزشای، ادراک فضاایی دهد. با این حال، در بسایاری از نظام های شاناختی را شاکل می آموزد و این فرایند، پایه بسایاری از توانمندی می 

Pallasmaa ,)   ای بدنمند و چندحسای اسات های بصاری مورد توجه قرار گرفته اسات، در حالی که تجربه فضاا ذاتاً پدیده محدود به دریافت 

های  اند و بر بازنمایی بخش قابل توجهی از رویکردهای آموزشاای و حتی نظری، بدن را از فرآیند یادگیری ادراک فضااایی حذف کرده   (. 2014
 & Day).   شاود انتزاعی و دوبعدی و صارفا بصاری تکیه دارند. این امر منجر به شاکافی میان تجربه زیساته کودک و محتوای آموزشای می 

Midbjer, 2007)   دهنده ترییر پارادایمی در آموزش است که پتانسیل ایجاد انقتبی هم در روشهای تدریب و هم  نشاان  رویکرد شاناخت بدنمند
هایی  توانند از اساتراتژی رویکرد بدنمند، مربیان می  کارگیری اصاول را داراسات. با به   اساتِم ی  ها ویژه در رشاته آموزان، به در تجربیات یادگیری دانش 

تنها درک را  دهند. این رویکرد نه اسااتفاده کنند که تجربیات بدنی مانند حرکت و درگیری حساای را برای تسااهیل یادگیری در اولویت قرار می 
  (Re et al., 2025).کند بخشد، بلکه تعامل، مشارکت و انگیزه را در یادگیری تقویت می بهبود می 
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 . رشد ادراک فضایی 1.3

گیرند و در فرایند تعامل مداوم کودک با محیط رشاد  های زندگی شاکل می های فضاایی از نخساتین ساال دهند که توانایی ها نشاان می پژوهش 
اند  دانند، مطالعات اخیر نشاان داده هایی که شاناخت فضاایی را صارفاً حاصال آموزش رسامی یا رشاد مفاهیم انتزاعی می برختف دیدگاه   یابند. می 

و همکارانش بر این باورند که کودکان از    دهاین .  که حتی کودکان خردساال نیز از نوعی دانش اولیه نسابت به سااختار هندسای محیط برخوردارند 
ها بخشای از دانش بنیادین انساان  سانین بسایار پایین قادر به درک روابطی نظیر فاصاله، جهت، زاویه و آرایش فضاایی اشایا هساتند و این توانایی 

  . (Dehaene et al., 2006)دهند نسبت به محیط پیرامون را تشکیل می 

های مختلف تکامل  شاده نیسات، بلکه در جریان تجربه و مواجهه با موقعیت در عین حال، رشاد ادراک فضاایی فرایندی ایساتا و از پیش تعیین 
های مختلف اطتعات فضاایی با یکدیگر در تعار   دهد که گونه یابد. نیوکمب و هاتنتخر معتقدند که تحول شاناخت فضاایی زمانی رم می می 

های فضااایی توجه کند و چگونه از آنها برای  دهند که بیاموزد در شاارایط مختلف به کدام نشااانه ها به کودک امکان می قرار گیرند. این تعار  
  (Newcombe & Huttenlocher, 2000).حل مسائل فضایی بهره گیرد 

- در مرحله حسای .  Piaget) ,(2004گیرد  حرکتی کودک شاکل می – از منظر نظریه رشاد شاناختی پیاره نیز ادراک فضاایی در بساتر رشاد حسای 

کناد و شاانااخات او از فضااا بر پاایاه  رکتی )از تولاد تاا حادود دو سااالگی(، کودک محیط پیرامون را از طریق حواس و حرکاات بادن تجرباه می ح 
های  های عینی و تجربه ساالگی(، ادراک فضاایی همینان وابساته به موقعیت   7تا    2عملیاتی )تقریباً  های بدنی اساتوار اسات. در مرحله پیش کنش 

تا    7دهی کامل روابط فضاایی در قالب سااختارهای انتزاعی نیسات. در مرحله عملیات عینی )حدود  مساتقیم اسات و کودک هنوز قادر به ساازمان 
مندتر درک کند. در  تواند روابط فضاایی را به شاکلی نظام یابد و کودک می ساالگی(، توانایی پردازش منطقی اطتعات فضاایی گساترش می   12

 .( Sarıberberoğlu, M., 2018)  شود نهایت، در مرحله عملیات صوری، امکان پردازش مفاهیم انتزاعی و پیییده فضایی فراهم می 

توان صارفاً بر اسااس تحول سااختارهای ذهنی توضایح داد. در  دهند که رشاد ادراک فضاایی را نمی های معاصار نشاان می با این حال، پژوهش 
شاود. کودکان جهان  های بدنی تلقی می های حسای و فعالیت رویکردهای جدید، ادراک فضاایی حاصال تعامل میان فرایندهای شاناختی، تجربه 

جاا شاادن، دسااتکااری اشاایاا و تعاامال فعاال باا محیط  پیرامون خود را ناه تنهاا از طریق دیادن، بلکاه از طریق لمب کردن، حرکات کردن، جااباه 
ها به صاورت یک ارچه در  کند و اطتعات حاصال از این ساامانه زمان چندین ساامانه حسای را درگیر می شاناساند. در واقا، هر تجربه فضاایی هم می 

 .( (Stein & Stanford, 2008  گیرند ار می فرایند شناخت مورد استفاده قر 
Sarıberberoğlu, )   گیرد ای پویا و در حال تحول اسات که در بساتر تجربه زیساته شاکل می بر این اسااس، ادراک فضاایی کودکان پدیده 

یابد.  ساازی فضاایی دسات می کودک در جریان حرکت، کاوش و تعامل با محیط، به تدریج از ساطح ادراک حسای به ساطح مفهوم   . ( 2018
 & Turgay)  دهی ذهنی فضاا گذر کند دهند تا از احسااس به معنا و از ادراک مساتقیم به ساازمان های حسای غنی و متنوع به او امکان می تجربه 

, 2022)uSarıberberoğl .   گیری  ای در شاکل کننده اند که مشاارکت فعال بدن در تجربه فضاا نقش تعیین مطالعات اخیر همینین نشاان داده
اند که  های جدید بیانگر آن دانساتند، پژوهش ترین عامل ادراک فضاایی می حافظه فضاایی دارد. برختف رویکردهای سانتی که بینایی را مهم 

های  نقش مهمی در ثبت و یادآوری تجربه  3ادراک جنبشای ویژه حب حرکت و  زمان تمامی حواس اسات و به ادراک فضاایی نتیجه تعامل هم 
جایی در محیط و تعامل مساتقیم با عناصار فضاایی هساتند، تأثیر بیشاتری بر  هایی که مساتلزم حرکت کل بدن، جابه کند. فعالیت فضاایی ایفا می 

 .Sarıberberoğlu, 2022) &  (Turgayهای شناختی و حافظه فضایی کودکان دارند گیری نقشه شکل 

دهی  شاود و به تدریج به ساازمان حرکتی آغاز می – های حسای توان فرایندی تدریجی دانسات که از تجربه بنابراین، رشاد ادراک فضاایی را می 
گیری شاناخت  انجامد. در این فرایند، بدن و حرکت نه صارفاً ابزارهایی برای تعامل با محیط، بلکه بخشای از ساازوکار شاکل تر می شاناختی پیییده 

رویکردی که در   آورد. شاوند. چنین برداشاتی زمینه مناسابی برای فهم ادراک فضاایی به مثابه فرآیندی بدنمند فراهم می فضاایی محساوب می 
 بخش بعدی مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 
 



 

 

 150 1405، شهریور  6   شماره ،  4های معماری و محیط، دوره  پژوهش   نشریه    

 
 ادراک فضایی به مثابه فرآیندی بدنمند  . 2

های  های مهم در علوم شااناختی تبدیل شااده اساات. این رویکرد در نقد دیدگاه به یکی از جریان   4شااناخت بدنمند های اخیر، رویکرد  در دهه 
کردند و فرایندهای شاناختی را عمدتاً حاصال  ای مساتقل از بدن تلقی می هایی که ذهن را ساامانه دیدگاه .  گرای کتسایک شاکل گرفت شاناخت 

های شاناخت بدنمند بر این نکته تأکید دارند که شاناخت انساان در تعامل مداوم میان  دانساتند. در مقابل، نظریه های ذهنی می پردازش بازنمایی 
این منظر، ادراک فضایی نه نتیجه  از    (Gibbs, 2005).  های بدنی فهم کرد توان آن را مستقل از تجربه گیرد و نمی مرز، بدن و محیط شکل می 

های حرکتی، الگوهای کنش و تعامل  پردازش صارف اطتعات بصاری، بلکه حاصال مشاارکت فعال بدن در محیط اسات. موقعیت بدن، قابلیت 
ناپذیرند و شاناخت فضاایی در  گیری تجربه فضاایی نقش دارند. بر این اسااس، ادراک و کنش فرایندهایی جدایی فرد با محیط، همگی در شاکل 

 (. Trafton & Harrison, 2011)   گیرد بستر تعامل عملی فرد با جهان پیرامون شکل می 
رساد. در اندیشاه  تحولت علوم شاناختی، پدیدارشاناسای ادراک نیز از مسایری مساتقل به قرائتی مشاابه از رابطه انساان و جهان می این  همزمان با  

پونتی، ادراک نه نتیجه بازنمایی ذهنی جهان، بلکه شایوه بنیادین حضاور انساان در جهان اسات. بدن در این رویکرد صارفاً یک ابژه فیزیکی  - مرلو 
  Ponty, 1964)-.(Merleau یابد موجودیتی که از طریق آن جهان تجربه و معنا می ،  شود نیست، بلکه سوره ادراک محسوب می 

ی  هر دو به یک نتیجه — ی پدیدارشناسی یکی برخاسته از علوم تجربی شناختی و دیگری از فلسفه — ترتیب، دو سنت فکری مستقل بدین 
رأیی مستقل،  بدیل تجربه، ادراک و معناسازی است. این هم ی اصلی و بی رسند: بدن نه ابزاری منفعل در خدمت ذهن، بلکه واسطه بنیادین می 

توان چارچوبی دانست که در آن، بدن، ادراک و محیط در  شود، نقطه عزیمت پژوهش حاضر است. بدنمندی را می نامیده می   " بدنمندی " که  
 توان مستقل از دیگری فهمید. یک را نمی پیوندی پویا و متقابل قرار دارند و هیچ 

 حرکتی - مثابه تجربه حسی اک فضایی به . ادر 2.1

شاود. بدن از  در رویکرد شاناخت بدنمند، فضاا نه به عنوان ظرفی خنثی برای اساتقرار اشایا، بلکه به عنوان بساتری برای کنش و تجربه تعریف می 
کند. در  دهی کرده و سااختار فضاایی جهان را درک می جایی، ترییر موقعیت و تعامل با محیط، اطتعات فضاایی را ساازمان طریق حرکت، جابه 

 ,Bridgeman & Tseng)  یابد نتیجه، ادراک فضاایی فرایندی پویا و وابساته به کنش اسات که در جریان تعامل مداوم ادراک و عمل تحقق می 

2011) . 

شدن و دورشدن از عناصر فضایی و تجربه مستقیم محیط، اطتعات فضایی را  کودکان از طریق حرکت در محیط، عبور از فضاها، نزدیک 
کند و حرکت به ابزاری برای اکتشاف و فهم ساختار فضایی محیط  عنوان مرجا ادراک عمل می کنند. در این فرایند، بدن به دهی می سازمان 
شود که فرد در  تر و ماندگارتر می زمانی عمیق   اند که تجربه فضایی . مطالعات نشان داده Turgay & Sarıberberoğlu, 2022)(  شود تبدیل می 

گیری حافظه فضایی و یادآوری  میزان درگیری بدن در محیط بیشتر باشد، احتمال شکل   فعال داشته باشد؛ هرچه بدنی  فرایند ادراک مشارکت  
در این چارچوب، فضا نه یک »شیر« مستقل، بلکه رویدادی در  (.  Turgay & Sarıberberoğlu, 2022) یابد  های فضایی نیز افزایش می تجربه 

     گیرد. حال وقوع است که در تعامل میان بدن، حرکت و محیط شکل می 

 . ادراک چندحسی و یکپارچگی حواس در تجربه فضا 2.2

بندی کرد، در حالی که در ساال  یابی پایه و لمساه تقسایم بویایی، جهت – های بینایی، شانوایی، چشاایی ، گیبساون حواس را به نظام 1969در ساال  
کم دوازده حب وجود دارد )لمساه، حب حیات، حب حرکتِ خود، تعادل، بویایی، چشاایی، بینایی، حب  ، اشاتاینر اظهار داشات که دسات 1999

مؤلفه هساتند، با تفکیک    12تا    6های متفاوتی که شاامل  بندی دما، شانوایی، حب زبان، حب مفهومی، حب من(. در پنجاه ساال اخیر، طبقه 
امروزه، به نظر   . ,Kahvecioğlu) (1998اند  های لمساه )دما، سارما، درد(، حواس اندامی و حواس عضاتنی )تعادل، عضاله( توساعه یافته زیررده 
شاوند: بینایی، شانوایی، لمساه، بویایی، چشاایی،  های معاصار گنجانده می بندی ای هساتند که در بیشاتر طبقه رساد هفت حب، حواس پایه می 

 تعادل و عضله.  
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گیری ادراک بصاری ارتباط نزدیکی با ترییرات فرم، متریال)بافت(، رنگ و پویایی نور و ساایه در فضاا دارد. عناصاری که در کنار یکدیگر  شاکل 
تواند توان  های فضاایی متفاوتی شاکل دهد. همینین صادا می تواند تجربه تنوع صادا می   . (Gibson, 2014)دهند  تجربه کلی فضاا را شاکل می 

یابی تاثیرگذار باشاد. ترکیب صاداهای طبیعی و مصانوعی در  تمرکز)یا شادت( را افزایش دهد و یا حب گساسات و فاصاله ایجاد کرده و در جهت 
لمساه واساطه اصالی تعامل با جهان   . (Schafer, 1977)  فضاا اتمسافرهای فضاایی متفاوتی ایجاد کرده و بر کیفیت ادراک فضاایی تاثیرگذارند 

 . (Mattens, 2009)  زمان جهان درونی و بیرونی بدن را ادراک کنیم دهد هم لمسه به ما امکان می  . (Gallace, 2010)رود  شمار می بیرونی به 
بو و    . (Kahvecioğlu, 1998)شاود  و فشاار از طریق لمساه حاصال می   های حسای بدن در فضاا مانند درک دما، بافت متریال همینین تجربه 

توانند تأثیر  اند که این حواس می های فضااایی تاثیرگذارند. مطالعات مربوط به بویایی و چشااایی نشااان داده دهی تجربه چشااایی نیز در شااکل 
توانند اثری ماندگار  اند، اما می توجهی بر هیجانات و حافظه انساان داشاته باشاند. هرچند این دو حب نسابت به بینایی و شانوایی کمتر برجساته قابل 

   . (Spence, 2011)در حافظه فضایی بر جای بگذارند  
های واقا در عضاتت، مفاصال، پوسات و  را از سالول   ها محرک — حب عضاتنی در اینجا به معنای  یا ادراک کینساتیک،  — حب کینساتیک  

ها نساابت به یکدیگر و نیروی  ادراکات جنبشاای پایه شااامل وضااعیت و حرکت بدن، حرکات اندام   (. Taylor, 2013)   کند ها ادراک می تاندون 
هاای بیرونی کاه در اثر انقباا ،  کنناد کاه فرد باا ادراک مقااومات این امکاان را فراهم می   و   (Proske & Gandevia, 2009)  عضااتنی هسااتناد 
شاود، تصامیم بگیرد بدن تا چه اندازه حرکت کند یا چه زمانی  ها مواجه می با آن   پوسات حتی  عضاتت و  شادگی و تنش در  انبسااط، کشاش، جما 

درباره وضاعیت بدن، حالت بدن، مقاومت در برابر جاذبه،    نیز اطتعاتی    مربوط به شانوایی   تعادل حب    .  Kahvecioğlu) ,1998(  متوقف شاود 
 آورد و در ادراک شتاب، جهت، تعادل و ثبات تاثیرگذار است.  تعادل و احساس امنیت فراهم می 

اند که تجربه فضاا حاصال عملکرد مساتقل یک حب خاص نیسات، بلکه نتیجه یک ارچگی  های اخیر نشاان داده مطالعات ادراک فضاایی در دهه 
های جدید نشاان  کردند، پژوهش چندین ساامانه حسای اسات. برختف رویکردهای سانتی که بینایی را حب غالب در ادراک فضاایی تلقی می 

زمان در مرز پردازش و در یک  طور هم ها به دهند که تمامی حواس در ساااخت تجربه فضااایی مشااارکت دارند و اطتعات حاصاال از آن می 
های علوم اعصااب، تجربه فضاایی  اسااس پژوهش   ر ب    .et al. (Van der Stoep ,(2017شاود  دهی می چارچوب فضاایی مشاترک ساازمان 

آنیه  .  (Marks, 1978)ها در قالب یک تجربه کلی اسات  آمیزی و یک ارچگی آن های حسای نیسات، بلکه نتیجه هم حاصال جما سااده محرک 
   . (Pallasmaa, 2014)وهوای فضایی« است  کند، کیفیتی یک ارچه از فضا، یا همان »اتمسفر« و »حال فرد در نهایت تجربه می 

ها نشاان  گیری حافظه فضاایی دارد. پژوهش ای در شاکل نقش ویژه   کینساتیک های مختلف حسای، حب حرکت یا ادراک  در میان ساامانه 
هایی  کند. از این رو، فعالیت دهند که ذهن کودک اطتعاتی را که با حرکت و مشاارکت فعال بدن همراه باشاند، با قدرت بیشاتری ذخیره می می 

 & Turgay)شااده دارند های ذهنی و یادآوری فضاااهای تجربه گیری نقشااه که مسااتلزم حرکت کل بدن هسااتند، تأثیر بیشااتری بر شااکل 

Sarıberberoğlu, 2022)  . ویژه تأثیرگذار در تثبیت  نقشای متمایز و به   " حرکت " حرکتی،  – های حسای ی مؤلفه بنابراین شاواهد، در میان همه
 . کند تجربه فضایی ایفا می 

 " حرکت " شناختی و پدیدارشناسی در اهمیت  همگرایی علوم .  2.3
شاناختی و فلسافی میان علوم شاناختی و پدیدارشاناسای، هر دو رویکرد در تبیین  های روش دهد که با وجود تفاوت مرور مبانی نظری نشاان می 

اند. در هر دو دیدگاه، ادراک فضاایی نه حاصال مشااهده منفعتنه محیط، بلکه نتیجه تعامل فعال بدن با  ادراک فضاایی به نتایج مشاابهی رسایده 
دهی فضاا، و محیط به عنوان بساتر تجربه، ساه  جهان پیرامون اسات. بدن به عنوان مرجا ادراک، حرکت به عنوان ساازوکار اکتشااف و ساازمان 

 (.   1)جدول   .شوند گیری ادراک فضایی محسوب می مؤلفه اصلی شکل 
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عنوان  کند. در علوم شااناختی به مشااهود اساات، در هر دو سااتون، »حرکت« نقشاای محوری و نه فرعی ایفا می   1گونه که در جدول  همان   
رأیی، که  عنوان شارط امکانِ ظهور خود تجربه فضاایی. این هم گیرد، و در پدیدارشاناسای به ساازوکاری که شاناخت فضاایی از طریق آن شاکل می 

رساد، به ادعای  به یک نتیجه می _ محور، دیگری فلسافی و تفسایری اعصااب یکی تجربی و علوم _  شاناختی کامتً مساتقل از دو مسایر معرفت 
   بخشد. توانست فراهم کند، می تنهایی می اعتباری بیش از آنیه هر یک از این دو رویکرد به   " حرکت " اهمیت  

که در بخش پیشاین گفته شاد، ادراک فضاایی  ی مؤثر بر ادراک فضاایی نیسات. چنان حرکت یگانه مؤلفه ؛  این نکته را باید به دقت مقید کرد 

از آن  _  کینساتیک  طور خاص ادراک  و به _  " حرکت " حرکتی،  – های حسای ی حواس اسات. اما در میان این مؤلفه حاصال یک ارچگیِ همه 
 Bridgeman & Tseng)  شاود عنوان »ساازوکار« بنیادین شاناخت فضاایی طری می جهت جایگاهی ممتاز دارد که هم در علوم شاناختی به 

2011; Trafton & Harrison, 2011)   ی حسای دیگر،  ظهور خودِ تجربه فضاایی، پیش از هر مؤلفه   " شارط " عنوان  و هم در پدیدارشاناسای به
های بعدی این پژوهش که به  به همین دلیل، در بخش   .  Ponty, 1964) -Merleau ;(Canetti Yaffe & Langenthal, 2025  مطری اسات 

 گیرد. محور اصلی تحلیل قرار می "  حرکت " ص دارد،  معماری اختصا 
ای دارد. لکاف و جانسون بر این باورند که  جایگاه ویژه   " 5های تصویری طرحواره " در تبیین پیوند میان تجربه بدنمند و ادراک فضایی، مفهوم  

– های حسی گیرند که از تجربه ای شکل می های انتزاعی، بلکه بر پایه الگوهای تکرارشونده بسیاری از مفاهیم بنیادین انسان، نه از طریق استدلل 

داند  ها را ساختارهایی پیشامفهومی می جانسون این طرحواره  . (Lakoff & Johnson, 1980)شوند  حرکتی بدن در تعامل با محیط حاصل می 
  ، 6ن درون/بیرو هایی نظیر  طرحواره  . Johnson), (1987آیند  که در جریان حرکت در فضا، دستکاری اشیا و تجربه ادراکی جهان پیرامون پدید می 

ترین ساختارهای ادراک  از بنیادی   که   هستند   هایی حرکتی شایان توجه است، اساساً طرحواره   که همگی   ، 9مرکز/پیرامون و    8بال/ پایین ،  7مسیر 
های فضایی  کند. بسیاری از کیفیت شوند. این موضوع بستری نظری برای بازخوانی عناصر بنیادین معماری فراهم می فضایی محسوب می 

 های حرکتی دانست. توان تجلی عینی همین طرحواره معماری را می 

 .  ادراک فضایی، بدن و معماری 3

 ی بدنمند فضا معماری و تجربه .  3.1

 & Dai)  توانند به درکی جاما و بدنی از فضاااهای فیزیکی دساات یابند های واقعی در فضاااهای معماری و شااهری می افراد از طریق فعالیت 

Zheng, 2021) .   طور که گفته شاد محیط در تعامل مداوم با  همان   کنند. شاده ادراک فضاا را از طریق حواس بدنی تقویت می فضااهای سااخته
   (Pasqualini et al., 2018).دهد بدن، تجربه ما از فضا را شکل می 

ای وجودی و  مثابه تجربه عنوان نظمی صارفاً هندسای، بلکه به های مرلوپونتی، نه به ویژه در اندیشاه ادراک فضاایی در رویکرد پدیدارشاناساانه، به 
گیرد. آنیه انساان در تجربه  حرکت شاکل می شاود. در این چارچوب، فضاا میدانی از حضاور اسات که در نسابت با بدنِ درحال بدنمند فهم می 
یابد. فضاایی که در آن تمایزهایی چون نزدیک و دور، بال و پایین،  کند، فضاایی اسات که از جایگاه بدن او در جهان معنا می روزمره ادراک می 

 پدیدارشناسی  علوم شناختی          

 سوره ادراک است   " بدن "  بخشی از فرآیند شناخت است   " بدن " 

 شیوه بودن در جهان است   " ادراک "  وابسته به کنش است   " ادراک " 

 شرط ظهور تجربه فضایی است   " حرکت "  ساز و کار شناخت فضایی است   " حرکت " 

 وحدت ادراک در بدن زیسته  یک ارچگی چندحسی 

 پیوند بدن/ جهان  تعامل بدن/ مرز/ محیط 

  

 

 . تدوین: نگارنده. " حرکت " همگرایی علوم شناختی و پدیدارشناسی در تبیین ادراک فضایی با محوریت نقش  .  1  جدول 
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ترین بدعد  عنوان بنیادی شااوند. مرلوپونتی بر اهمیت بدعد عمق به جلو و عقب، مرکز و پیرامون، از ختل مواجهه مسااتقیم بدن با محیط پدیدار می 
شاده در ارتباط مساتقیم با جایگاه بدن در جهان  عنوان کیفیتی تجربه عنوان مفهومی انتزاعی، بلکه به کند. بعدی که نه به تجربه فضاایی تأکید می 

شاادن یا  دید، نزدیک حرکتی مانند حرکت، ترییر نقطه – های حساای یابی نیز از ختل کنش شااود. ادراک فاصااله، مقیاس و جهت پدیدار می 
 & Canetti Yaffe)  گیری اسات ای پویا و در حال شاکل شاود. از این رو فضاا برای انساان همواره پدیده دورشادن از اشایا و محیط حاصال می 

Langentha, 2025) . 
ها بدن انساان با عناصار  هایی که در آن های تجربه بدنمند درک کرد؛ میدان دهی میدان عنوان ساازمان توان به در چنین چارچوبی، معماری را می 

هایی برای  ای از احجام و ساطوی، بلکه محیط شاود. فضااهای معماری نه صارفاً مجموعه ها و روابط فضاایی درگیر می فضاایی، ساطوی، نور، بافت 
هایی چون توالی فضااها، ترییر مقیاس،  گیرد. کیفیت ها ادراک فضاایی از طریق تعامل حواس و حرکت بدن شاکل می اند که در آن تجربه زیساته 
تر روابط فضاایی را فراهم  بخشاند و امکان درک عمیق ها، ترییرات نور و ساایه، و تنوع بافتی ساطوی، تجربه فضاایی را غنا می حضاور آساتانه 

 .(Xu et al., 2025 )  کنند می 

 معماری و تجربه بدنمند کودک .  3.2

های ادراک  شود. از آنجا که رشد مهارت حرکتی محسوب می – ی حسی عنوان میدان تجربه با توجه به رویکرد این پژوهش، معماری در واقا به 
ها در محیط مرتبط است، کودکان از طریق حرکت، کاوش، لمب، عبور از فضاها و  های بدنی آن طور مستقیم با تجربه فضایی در کودکان به 

درک برای بدن کودک،  تناسبات قابل — کنند. عناصر بنیادین معماری تدریج روابط فضایی را درک می مواجهه با ترییرات مقیاس و فاصله، به 
توانند  می — های متنوع ها و سطوی با بافت کشف، آستانه باز، مسیرهای حرکتی قابل ترییرات تدریجی در ارتفاع و تراز، توالی فضاهای باز و نیمه 

تواند  حرکتی عمل کنند و کودک را به تعامل فعال با محیط فضایی ترغیب کنند. از این منظر، معماری هنگامی می – های حسی عنوان محرک به 
هایی برای تجربه بدنمند طراحی شوند. فضاهایی که حضور  عنوان میدان های ادراک فضایی کودکان یاری رساند که فضاها به به ارتقای مهارت 

 انگیزند. فعال بدن، حرکت، لمب و کاوش را برمی 

 حرکت در معماری .  .33

استدلل    های پیشین بخش گونه که در  آن — کنند، و اگر حرکت ی فضایی را تعیین می اگر بدنمندی و ادراک چندحسی چارچوب کلی تجربه 
ی  طور مشخص، در تجربه است که حرکت، به   پرسش این بخش آن   ی همگرایی رویکردهای شناختی و پدیدارشناختی است، نقطه — شد 

ها، چرخش به دور یک  شود. پاسخ نخست و بدیهی، حرکت واقعیِ بدن در فضاست. عبور از راهروها، بالرفتن از پله معماری چگونه ظاهر می 
های  شود و در پژوهش شناخته می   " 10ی معماری پرسه " حجم، توالیِ ورود و خروج. این همان چیزی است که در سنت معماری مدرن با مفهوم  

اما حرکت بدنیِ واقعی، تنها     (Kwon & Iedema, 2022).دهند ا تفکر طراحی را نشان می ب   11حسی شی و هم های جنب اخیر، پیوند میان حب 
کند، دیواری  ستونی که حرکت نمی — حرکتی معماری، حتی در مواجهه با یک فرم کامتً ایستا   توجهی از تجربه ی ماجرا نیست. بخش قابل لیه 

شود  حرکتی که در فرمِ ایستا »دیده« می — دود. این نوع حرکت رود یا می دهد. این چشم و ذهنِ ماست که بال می نیز رم می — که ثابت است 
 کننده است، موضوع اصلی بخش بعدی این پژوهش است. اما متعلق به ادراک 

 حرکت دربرگیرنده .  3.3.1

در    . " 13شده بازنمایی حرکت  " و    " 12حرکت دربرگیرنده " شود:  در معماری تمایز قائل می   " حرکت " کلی از    ، میان دو مقوله ( 2011آدام هاردی ) 
کند، بلکه چشم، ذهن، بدنِ تصورشده یا نیروهای ادراکیِ ناظرند که در واکنش به فرم به  حرکت دربرگیرنده، این معماری نیست که حرکت می 

نه حرکتی  .  کنند خودِ معماری در حال حرکت است اند که القا می های فرمال چنان شده، برعکب، ویژگی آیند. در حرکت بازنمایی حرکت درمی 
 .(Hardy, 2011)واقعی، بلکه توهم یا بازنمایی حرکت  

از    ؛ شمارد که برای تحلیل عناصر بنیادین معماری در این پژوهش راهگشا هستند های متعددی برمی هاردی برای حرکت دربرگیرنده زیرمقوله 
حرکت چشم و ذهن از فرمی به فرم دیگر )از ختل ریتم تکرار یا تضاد( حرکت    ؛ حرکت چشم و ذهن در امتداد خطوط، سطوی و فضاها  جمله 
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کند  شود. او تأکید می ی گشتالت مطری می بصری از سنخ آنیه در نظریه – و نیروهای ادراکی  درون یا در امتداد یک مسیر ی بدن به تصورشده 

زمان و مکمل یکدیگر، حبِ حرکت را در یک فرم واحد تقویت  بلکه معمولً چند سازوکار هم ،  کنند تنهایی عمل می ندرت به که این سازوکارها به 
 کنند. می 

کننده  ی ادراک عنوان چارچوب اصلی این پژوهش، انتخابی هدفمند است. چارچوب بدنمندیِ این مقاله بر تجربه به "  حرکت دربرگیرنده " انتخاب  
کند، با رویکرد کلی پژوهش  کننده را توصیف می ی ادراک که تجربه  رو، حرکت دربرگیرنده )چشم، ذهن، بدنِ تصورشده( متمرکز است. ازاین 
 کنند. زمان و مکمل یکدیگر عمل می کند این دو مقوله در بسیاری از آثار معماری هم همسوتر است، هرچند هاردی خود تأکید می 

 عناصر بنیادین طراحی معماری .  3.4

عنوان  عنوان مفاهیم هندسای و انتزاعی و به عناصار سانتی طراحی معماری شاامل نقطه، خط، ساطح و حجم، معمول در متون کتسایک به 
کننده مکان در فضااسات و از طریق ترییر اندازه و تراکم،  ترین عنصار و مشاخص شاوند. نقطه بنیادی های ساازنده فرم و فضاا شاناخته می مولفه 

عنوان یک نقطه در میدان شاهری،  )الف((، به 1)شاکل  عنوان مثال، مجسامه ساواره مارکوس اورلیوس در رم کند. به حب پویایی را به فضاا القا می 

دهد که بازنمایی یک فرم عمودی مانند ساتون یا  توضایح می   " معماری فرم، فضااو نظم " کند. چینگ در کتاب  مرکز توجه میدان را تعریف می 
 ,Ching)ب(( ) 1)شاکل   مانند معبد اپیداروس در یونان ،  تواند به شاکل دایره یا اساتوانه تجسام یابد برج بصاورت یک نقطه )در پتن(، چگونه می 

های عاطفی برانگیزند و به فضااا ساارزندگی  های بصااری ایجاد کنند، واکنش توانند کانون های متفاوت می ها و آرایش نقاط با تراکم (.  2023
 ببخشند.  

 

 

 

 )ب( )الف(

 )ج(

 )ه( )د(

دروازه    بازنمایی یک فرم عمودی بصاورت یک نقطه )در پتن(، به شاکل دایره یا اساتوانه. )ج(:   )ب(:   بعنوان مرکز توجه میدان.   " نقطه " )الف(: مجسامه ساواره مارکوس اورلیوس،  .  1شاکل 

کننده محدوده و مرز فضااایی. )ه(: پانتجون در رم. نقش  مشااخص   " سااطح " )د(: خانه فارنزورث اثر میب ون در روهه.    هدایتگر مساایرها و محورها.   " خط " توری در معبد ایسااه راپن،  

 . تدوین: نگارنده. در محصوریت و سازماندهی فضا " حجم " 
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کند. چینگ با اشااره به دروازه توری در معبد ایساه راپن،  آید، با طول و جهت خود مسایرها و مرزها را تعریف می خط که از حرکت نقطه پدید می 
کند که خطوط عمودی تعادل و  تأکید می )ج((. او  1کند)شاکل کند که مسایرها و محورها را تعریف می عنوان عنصاری پویا معرفی می خط را به 

صافحه بر    و خط    ، کاندینساکی در نقطه . کنند ثباتی را منتقل می که خطوط مورب حب حرکت و بی دهند، درحالی خطوط افقی ثبات را نشاان می 
های بصاری متنوعی  تواند جلوه می   ها در فضاا چگونه دهد که چیدمان و ترکیب آن کند و نشاان می های پویا و عاطفی خطوط تأکید می ویژگی 

 . (Kandinsky, 1979)  کننده حرکت در فضا باشد ها القا ایجاد کند و یا تکرار آن 
دهد. چینگ با تحلیل خانه فارنزورث اثر میب  ساطح حاصال امتداد خط اسات و با طول و عر ، مرزهای فضاایی و قلمرو حضاور را شاکل می 

)د((. او توضایح  1کنند)شاکل عنوان دیوار، کف یا ساقف، مرزهای فضاایی را مشاخص می دهد که چگونه صافحات به ون در روهه، نشاان می 
شاود و  حجم از امتداد ساطح در بعد ساوم ایجاد می   . باز یا بساته ایجاد کنند پذیری، فضااهای باز، نیمه توانند با انعطاف دهد که صافحات می می 
کند که از  بعدی معرفی می های انسانی است. چینگ حجم را به عنوان عنصری سه بعدی بنا و فضای محصور، ظرف فعالیت عنوان پیکره سه به 

دهی  هایی همیون پانتجون در رم، نقش حجم را در شکل سازد. وی با استفاده از نمونه طریق سطوی پیرامونی خود، فضا را تعریف و محصور می 
  .(Ching, 2023)  )ه(( 1)شکل  کند دهی فضاهای داخلی و رابطه آنها با فضای پیرامون تبیین می و سازمان 

 ررسی الگوهای حرکتی عناصر بنیادین طراحی معماری ب .  .53
همانطور که گفته شاد، عناصار بنیادین طراحی معماری شاامل نقطه، خط، ساطح و حجم، معمول در متون کتسایک تنها از جنبه هندسای و  

های الگوهای حرکتیِ  های فیزیکی بنا، بلکه محرک اند. در رویکرد پژوهش حاضار، این عناصار نه صارفا ویژگی انتزاعی مورد بررسای قرار گرفته 
های ادراکی، حرکتی و  ساازند. عناصاری که عتوه بر سااختار فیزیکی فضاا، کیفیت ی حسای و بدنمند فضاا را می هساتند که تجربه   متفاوتی 

فرهنگی اسات، همیون پلی میان  – ساازند. فضاا که موجودیتی چندبعدی شاامل معنای عملکردی، احسااسای و اجتماعی عاطفی آن را نیز می 
های کالبدی فضااا از طریق بدن و یک ارچگی چندحساای، کیفیت تجربه  ویژگی   . Morris), (2004  جهان مادی و تجربه انسااانی عمل میکند 

 دهند. فضایی انسان را شکل می 

 و توقف/تمرکز ادراکی  (Point) نقطه  •
ی مرجا  عنوان یک نقطه دهند بدن به ها نشان می یافته   انست. د  14خودآگاهی فضایی توان معادل »مرکز ادراک بدن« یا مرکز  مفهوم نقطه را می 

شود. در چارچوب حرکت دربرگیرنده، نقطه عمدتاً حرکت چشم و  ی مرکز فضا می شده جایی ادراک کند و ترییر موقعیت آن باعث جابه عمل می 
درون  دارد. برختف خط، حجم یا سطح که ذهن را در امتداد خود یا به کند و آن را در یک موضا ثابت نگه می سمت خود متمرکز می ذهن را به 
– گیری رابطه مرکز شود. توقف یا تمرکز بر یک نقطه، به تثبیت موقعیت بدن در محیط و شکل کشانند، نقطه سبب توقف و تمرکز می خود می 

ی مشخص تأکید دارند،  کند. در آموزش کودکان، تمریناتی که بر ایستادن، توقف، ترییر مرکز ثقل، یا تمرکز بدن در یک نقطه پیرامون کمک می 
 (. 2یابی فضایی کمک کنند)شکل گیری درک اولیه از اینجا/آنجا، مرکز/پیرامون و جهت توانند به شکل می 

 

 

 )ب( )الف(

پیامد ادراک فضایی بصورت آگاهی از موقعیت    : )ب(   الگوی حرکتی بدن بصورت تمرکز دیداری، توقف حرکتی، آگاهی از موقعیت بدن و برانگیختگی حب تعادل در ایستایی.   : )الف( .  2شکل 

 تدوین: نگارنده. .  پیرامون( - بدن در فضا و تمرکز فضایی)مرکز 
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 مند و حرکت جهت  (Line) خط  •

ترین منابا ادراک فضاایی اسات. خط در اینجا نه صارفاً یک  شادن، دورشادن، عبور( یکی از اصالی حرکت بدن در فضاا )حرکت خطی، نزدیک 
زمان دو ساازوکار حرکت  ی زمانمند فضااسات. در چارچوب هاردی، خط هم عنصار بصاری، بلکه مرز، مسایر حرکت بدن، امتداد کنش و تجربه 

واقعی یا  — بدن در طول یک مسایر. بدون حرکت بدن   کند. حرکت چشام و ذهن در امتداد آن، و حرکت تصاورشاده دربرگیرنده را فعال می 

 (. 3)شکل   . عنوان الگوی حرکتی بدنمند نقش محوری در آموزش ادراک فضایی دارد رو خط به شود. ازاین درستی درک نمی فضا به — تصورشده 

 
 

 و تماس/مواجهه با مرز  (Surface) سطح  •
شود. در  حرکتی و آگاهی فضایی می – شدن ادراک لمسی ها، کف و سطوی و حب محصورشدگی یا گشودگی، باعث فعال تماس بدن با دیواره 

شود و چنین تجربیاتی به درک مفاهیمی چون مرز، حد، مقیاس بدن و  فضاهای باریک، احساس تماس، محدودیت و مرز بیشتر ادراک می 
بصری )از سنخ نیروهای گشتالتی( دانست که در واکنش  – توان نوعی نیروی ادراکی کند. در چارچوب هاردی، این تجربه را می فاصله کمک می 

ای است بین بدن و فضا که ادراک فضایی را از حالت صرفاً بصری به  گیرد؛ سطح در این معنا واسطه ی بدن با سطح شکل می به مواجهه 
 (. 4)شکل   کند ای بدنمند تبدیل می تجربه 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 )ب()الف

   

 

 )الف(

 

 )ب(

پیامد ادراک فضایی بصورت درک گسترش فضا، نسبت بدن با  :  الگوی حرکتی بدن بصورت  تماس بدن با سطح، گسترش میدان ادراک و ترییر نسبت بدن با فضا. )ب (   : )الف( .  4شکل 
 تدوین: نگارنده. .  محیط، مجاورت و تعیین حریم و قلمرو 

 

یابی، فهم توالی و ریتم، ابتدا و  پیامد ادراک فضایی بصورت جهت :  ها و کشش عضتنی. )ب ( الگوی حرکتی بدن بصورت امتداد حرکتی بدن )مسیر(، جهتمندی، ریتم گام   : . )الف( 3شکل 
 تدوین: نگارنده. .  انتها و سازمان حرکتی در فضا 
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 شدگی و احاطه  (Volume) حجم  •

تفااوت بین فضاااهای بزر  و کوچک، تنهاا از طریق دیدن قابل درک نیساات بلکاه از طریق حرکت بدن، ترییر صاادا، فاصاالاه، نور و حب  
در چارچوب هاردی،    . افزایی نقطه )بدن(، خط )حرکت( و ساطح )مرز( اسات ی هم نتیجه  حجم، در این چارچوب   . شاود شادن تجربه می دربرگرفته 
فقط حرکت در امتداد یک مسایر )مانند خط(، بلکه حرکتِ  ی بدن دانسات: نه حرکت تصاورشاده   صاورت   ترین گساترده   توان می ی حجم را  تجربه 

های مختلف، به  درون فضاا و در پیرامون آن. تجربه حضاور بدنمند درون یا پیرامون احجام، ورود و خروج و حرکت آزاد در حجم تصاورشاده به 
 . ( 5)شکل   (Pasqualini et al., 2018)کند گیری درک شهودی از مقیاس، عمق، توخالی یا توپر بودن و نسبت بدن با فضا کمک می شکل 

 

 
 

کند، در  شاان در فضاا توصایف می دهنده عناصار بنیادین را بر مبنای نقش فرمال و ساازمان  (Ching, 2023) واقا ادبیاتِ کتسایک معماری در  

پردازد  ی ادراکی نااظر می ، باه نقش تجرباه " حرکات دربرگیرناده " کاه در نگااه بادنمناد، الگوهاای حرکتی عنااصاار بنیاادین معمااری، براساااس  حاالی 
 (. 2)جدول  

   مفاهیم   تحلیل 

دانساتند.  ای مساتقل از بدن می گرای کتسایک شاکل گرفت که ذهن را ساامانه های شاناخت در نقد دیدگاه   : رویکرد شاناخت بدنمند بدنمندی 

حاصال  — جمله ادراک فضاایی از — گیرد و ادراک کند شاناخت انساان در تعامل مداوم میان مرز، بدن و محیط شاکل می این رویکرد تأکید می 
زمان، پدیدارشاناسای ادراک،  هم (.  Gibbs, 2005  ;Harrison, 2011&  Trafton) بصاری    اطتعات   ا مشاارکت فعال بدن اسات، نه پردازش صارف 

ی  ی بنیادین حضاور انساان در جهان اسات و بدن، ساوره کند که ادراک نه بازنمایی ذهنی جهان، بلکه شایوه ویژه در اندیشاه مرلوپونتی، بیان می به 
 (. Ponty, 1964-Merleau) ای منفعل  شود، نه ابژه ادراک محسوب می 

 " حرکت دربرگیرنده " بازخوانی بر مبنای   رویکرد ادبیات کلاسیک  عنصر معماری 

 توقف و تمرکز حرکت چشم/ذهن                                                              نشانگر مکان و کانون بصری                       نقطه 

 درون و پیرامون فضا ی بدن به حرکت تصورشده  کننده مسیر و محور تعریف  خط 

 بصری در مواجهه و تماس با مرز – نیروی ادراکی  کننده مرز و محدوده تعیین  سطح 

 درون و پیرامون فضا ی بدن به حرکت تصورشده  دهنده فضای داخلی ظرف فعالیت و سازمان  حجم 

 

 . تدوین: نگارنده. ی رویکرد کتسیک معماری )چینگ( و بازخوانی بر مبنای حرکت دربرگیرنده )هاردی( در تبیین عناصر بنیادین طراحی معماری مقایسه .  2جدول 

 

 

 

 )ب( )الف(

پیامد ادراک فضایی بصورت ادراک درون/بیرون، درک مقیاس و  :  الگوی حرکتی بدن بصورت در بر گرفتگی، نسبت دردون/ بیرون و ترییر صدا، نور، فشار فضایی . )ب (   : )الف( .  5شکل 
 . تدوین: نگارنده. عمق ودرک کیفیت فضایی )احساس امنیت/ محدودیت( 
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ی  ی و حسی دهند تجربه فضاا حاصال عملکرد مساتقل یک حب خاص نیسات،  های مرور شاده نشاان می داده   حرکتی: – ادراک چندحسی

زمان  طور هم بلکه نتیجه یک ارچگی چندین ساامانه حسای )بینایی، شانوایی، لمساه، بویایی، چشاایی، تعادل و حب عضاتنی( اسات که به 
ها، حب  در میان این ساامانه   . ( Stein & Stanford, 2008; Pallasmaa, 2014) شاوند  پردازش و در قالب یک »اتمسافر« یک ارچه تجربه می 

هایی که مساتلزم  در مطالعات مرورشاده با نقشای متمایز در تثبیت حافظه فضاایی گزارش شاده اسات. فعالیت —   کینساتیک   یا ادراک — حرکت 
 (. Turgay & Sarıberberoğlu, 2022)   اند های ذهنی همراه بوده گیری نقشه هستند، در این مطالعات با تأثیر بیشتر بر شکل   حرکت کل بدن 

ی در اهمیت حرکت:  ناسی ناختی و پدیدارشی دهد که در  نشاان می (  1مند این دو رویکرد )جدول  ی نظام مقایساه   همگرایی علوم شی

عنوان شارط امکانِ  عنوان ساازوکار شاناخت فضاایی، و در پدیدارشاناسای به جایگاهی محوری دارد. در علوم شاناختی به   " حرکت " هر دو سانت،  
   ظهور خودِ تجربه فضایی. 

هایی برای تجربه زیساته  دهند فضااهای معماری محیط مرورشاده نشاان می   های یافته   : - حرکت در معماری - تجربه بدنمند معماری و  

در    . ( Xu et al., 2025; Pasqualini et al., 2018)   گیرد ها ادراک فضاایی از طریق تعامل حواس و حرکت بدن شاکل می هساتند که در آن 
های کامتً ایساتا در ذهن  این ادبیات، حرکت در دو صاورت گزارش شاده اسات: حرکت واقعیِ بدن در فضاا و حرکتی که حتی در مواجهه با فرم 

 . دهد می ناظر رم  

ده:   ت دربرگیرنی کناد: حرکتی کاه ناه در خودِ  نااماد و آن را چنین تعریف می می   " حرکات دربرگیرناده " را    نوع دوم   ( 2011آدام هااردی ) حرکی

دهد. شایان ذکر است که هاردی این چارچوب را از سنت نقد  ی ناظر، در واکنش به فرم، رم می معماری، بلکه در چشام، ذهن یا بدنِ تصورشده 
 و تاریخ معماری استخراج کرده است، و نه از علوم شناختی تجربی. 

 تفسیر، تبیین و بحث 
عنوان یک  دهد که تبیین ادراک فضایی کودکان نیازمند عبور از رویکردهایی است که این توانایی را عمدتاً به های پژوهش حاضر نشان می یافته 

های ذهنی، تجسم فضایی و پردازش اطتعات  گیرند. اگرچه مطالعات پیشین بر نقش توانایی قابلیت شناختی یا دیداری مستقل در نظر می 
دهد که ادراک فضا پیش از آنکه  های علوم شناختی و پدیدارشناسی نشان می اند، تلفیق دیدگاه گیری ادراک فضایی تأکید کرده محیطی در شکل 

یک فرایند صرفاً ذهنی باشد، حاصل حضور فعال کودک در محیط و تعامل میان بدن، حرکت و تجربه حسی است. بر این اساس، کودک فضا  
 . کند کند، بلکه از طریق حرکت، ترییر موقعیت، تماس و درگیری چندحسی با محیط، آن را تجربه و معنا می زنمایی نمی را صرفاً مشاهده و با 

سازد. در حالی که برخی رویکردهای آموزشی،  گیری ادراک فضایی کودکان برجسته می حرکتی را در شکل – این بازخوانی، جایگاه تجربه حسی 
اند، رویکرد بدنمند بر نقش کنش و تجربه مستقیم محیط  های بصری دنبال کرده های انتزاعی یا تمرین توسعه ادراک فضایی را از طریق فعالیت 

زیرا کودک از طریق حرکت    ، گیری آن اسات کند. در این چارچوب، حرکت نه صارفاً پیامد ادراک فضاا، بلکه یکی از ساازوکارهای شاکل تأکید می 
 . کند شده درک می صورت تجربه در محیط، روابطی مانند جهت، فاصله، مرز، مرکزیت، امتداد و حجم را به 

  " حرکت دربرگیرنده " و چارچوب تحلیلی    " حرکت " ی مستقل علوم شناختی و پدیدارشناسی که در  اهمیت  این پژوهش با پیوند دادن دو یافته 
توانند  دهد که عناصر بنیادین طراحی معماری چگونه می رأیی و همسو هستند، به این پرسش پاسخ می هم   ( Hardy, 2011)   ی معماری در نظریه 

ظرفیت ادراکی خود را، فراتر از توصیف هندسی صرف، آشکار سازند. پاسخ پژوهش حاضر این است که ظرفیت ادراک فضایی عناصر بنیادین  
تواند در تقویت ادراک فضایی کودکان  انگیزد، می کننده برمی معماری از طریق شناسایی الگوی حرکتیِ متمایزی که هر عنصر در بدنِ ادراک 

کند و این  ی مرجا عمل می عنوان یک نقطه کند. بدن به نقطه، در این تفسیر، عمدتاً حرکت چشم و ذهن را متمرکز و متوقف می   تاثیرگذار باشد. 
ی بدن در  انجامد. خط، برعکب، هم حرکت چشم/ذهن در امتداد خود و هم حرکت تصورشده یرامون می پ – ی مرکز توقف، به تثبیت رابطه 
ی  ی در مواجهه بصر – سازد. سطح، از طریق نیروهای ادراکی یابی و درک توالی فضایی را ممکن می رو جهت ازاین   ، انگیزد طول یک مسیر را برمی 

این حرکت تصورشده    صورت   ترین گسترده سرانجام،  سازد. حجم،  بدن با مرز )تماس، محصوریت یا گشودگی(، مفهوم مجاورت و حریم را می 
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  ی درون/بیرون که ادراک عمق، مقیاس و رابطه درون فضا و پیرامون آن،  فقط حرکت در امتداد یک مسیر، بلکه حرکتِ تصورشده به ، نه  است 
 . ( 3)جدول دهد را شکل می 

تر  شده توسط یک عنصر معماری فعال ی مفهومی/علّی را استخراج کرد که هرچه الگوی حرکتیِ برانگیخته توان این رابطه از این تحلیل می 
ادبیات  باشد )یعنی بدنِ تصورشده را بیشتر به حرکت واداردا نه صرفاً چشم را(، احتمال تثبیت آن تجربه در حافظه فضایی کودک بیشتر است. زیرا  

   .(  Sarıberberoğlu, 2022& Turgay) های ذهنی همراه است  تر نقشه حرکتی نشان داده بود که حرکت کل بدن با تثبیت قوی – حسی 

   گیری نتیجه 
پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفیت عناصر بنیادین طراحی معماری برای تقویت مهارت ادراک فضایی کودکان، ادراک  

ها نشااان داد که این دو حوزه، از دو مساایر فضااایی را از منظر علوم شااناختی و پدیدارشااناساای بررساای کرد. یافته
های ذهنی و ادراک  گیری نقشااهعنوان تاثیرگذارترین حب در شااکلبه  "حرکت"شااناختی مسااتقل، بر محوریت  معرفت

— عناصار بنیادین معماری "حرکت دربرگیرنده"هساتند. با تکیه بر این یافته و با اساتفاده از چارچوب   داساتانفضاایی هم

انگیزد باازخوانی  کنناده برمیبر مبناای الگوی حرکتی متماایزی کاه هر یاک در بادنِ ادراک—نقطاه، خط، ساااطح و حجم
گیری  شادگی. این الگوهای حرکتی متفاوت، به شاکلمند، تماس و مواجهه، و احاطهشادند: توقف و تمرکز، حرکت جهت

کنند. بر این اسااس، مدل پیشانهادی  مفاهیم بنیادینی چون مرکزیت، جهت، مجاورت و عمق در ادراک کودک کمک می
هاای بادنمناد باا هادف تقویات مهاارت ادراک  هاا و تمرینتواناد مبناایی نظری برای طراحی فعاالیاتمی(  3)جدول پژوهش 

ها نبوده اسات، بلکه  فضاایی کودکان فراهم آورد. با این حال، هدف پژوهش حاضار طراحی یا ارزیابی مساتقیم این تمرین
های ادراکی عناصاار بنیادین معماری ارائه شااود. از این رو،  تتش شااده اساات چارچوبی نظری برای اسااتخراج ظرفیت

تواند به عنوان مسایر پژوهشای مساتقلی  های بدنمند مبتنی بر مدل پیشانهادی، میطراحی، تدوین و اعتبارسانجی تمرین
 در مطالعات آینده دنبال شود.

دهناد که بازخوانی عنااصاار بنیاادین معماری از منظر بدنمندی، امکان پیوند میان دانش معماری،  های این پژوهش نشااان می در مجموع، یافتاه 
 ای را برای پژوهش و آموزش در حوزه ادراک فضایی کودکان بگشاید. های تازه تواند افق کند و می علوم شناختی و پدیدارشناسی را فراهم می 

 پژوهش   دستاورد 

ارجاع است که رابطه میان عناصر بنیادین طراحی معماری، سازوکار حرکت  ی مدلی مفهومیِ مستند و قابل دستاورد اصلی این پژوهش، ارائه 
(. این مدل، بر پیوندی مستدل میان دو  3کند )جدول  شده را تبیین می شده، تجربه بدنمند حاصل، و مفهوم فضایی ادراک برانگیخته   دربرگیرنده 

استوار است. این مدل  (  2011ی معماری )هاردی،  سنت نظری مستقل )علوم شناختی و پدیدارشناسی( و یک چارچوب تحلیلی معتبر در نظریه 
های بدنمندِ متمرکز بر حرکت در آموزش کودکان قرار گیرد و افقی تازه  تواند مبنای نظری برای طراحی، تدوین و اعتبارسنجی تجربی تمرین می 

از سوی دیگر، پژوهش حاضر زمینه را برای انجام مطالعات تجربی آینده    برای پیوند میان دانش معماری، علوم شناختی و پدیدارشناسی بگشاید. 
ها بر رشد ادراک فضایی  های بدنمند مبتنی بر عناصر بنیادین معماری، سنجش اثر این تمرین از جمله طراحی و ارزیابی تمرین   ، کند فراهم می 

  . های آموزشی و بازی کودکان و بررسی کاربرد این چارچوب در طراحی محیط 

 فضایی   ادراک   تجربه بدنمند  ( 2011سازوکار حرکت دربرگیرنده )بر مبنای هاردی،   عنصر معماری 

 پیرامون )گره(   - مرکز  مکث و تمرکز  توقف   : تمرکز حرکت چشم/ذهن  نقطه 

 جهت )مسیر(/ تقسیم فضایی  حرکت و امتداد/ مرز  ی بدن در طول مسیر حرکت تصورشده   حرکت چشم/ذهن در امتداد  خط 

 مجاورت )حریم(  تماس و مرز  بصری در مواجهه با مرز – نیروی ادراکی  سطح 

 درون و بیرون   /عمق و مقیاس  احاطه شدگی  درون و پیرامون فضا ی بدن به حرکت تصورشده  حجم 

 

 . تدوین: نگارنده. رتباط تجربه بدنمند از عناصر بنیادین فضای معماری و ادراک مفهوم فضایی آن . ا 3  جدول 
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 ملاحظات اخلاقی و اطلاعات تکمیلی 

ی  " من " که پاگذاشتنش به زندگیم    حضور دخترم هستم،   فتحت که آنیه از ایشان آموختم همواره چراغ راهم بوده و قدردان محمدصادق  قدردانی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر  با  »   : تشکر و قدردانی 

 « هدفمندتر آفرید. 

 «  . این پژوهش هیچ بودجه خارجی دریافت نکرده است »    حمایت مالی: 

   .« ندارند   مقاله   ن ی ا   انتشار   و   حاضر   پژوهش   با   رابطه   در   ی ا حرفه   ا ی   ی مال   ، ی شخص   منافا   تعار    گونه چ ی ه   که   دارند ی م   اعتم   سندگان ی نو »   تعارض منافع: 

ویرایش و بهبود روانی  ترجمه بعضی متون،    صرفا جهت    Deep Seekو     Chat GPT  ،Claudeنویسنده در این پژوهش از ابزار هوش مصنوعی  »   : استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی 

های  کند که استفاده از این ایزارها با اصول اختق پژوهشی و سیاست ی متن استفاده کرده است. نویسنده مسجولیت نهایی محتوای تولید شده و صحت مطالب علمی ارائه شده در این مقاله را برعهده دارد و تایید م 
 .« این نشریه همخوان دارد 
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